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بسم الله الرحمن الرحيم
بحثي پيرامون سيره تربيتي معصومين
اين آيه اخلاقي يک مضمون تربيتي دارد به لحاظ ولکم في رسول الله أسوة حسنة ، ‌به لحاظ کذا و کذا ، ولي بعضي از سوره ها به معناي اخص ، تربيتي است ؟ اينهايي که غرض اصليش در شرايطي بوده است که بياموزد و ديگران الهام بگيرند .
طلبه : وقتي شاکله اين بوده است که در هر موردي يعني ما برداشت مي کنيم در يک شرايط خاصي، افعالي از ايشان صادر شده است اين شائبه اگر درست باشد که هميشه در اين شرايط اينگونه عمل مي کردند اين يک فعل اخلاقي و خلق و خو و طينت اصلي مي شد ؟
استاد: اين مطلب را که مي گوئيم به سه هزار سال پيش برمي گردد وقتي برمي گرديم به موارد که وارد مي شويم مي بينيم دارد جوري عمل مي کند که اين را مي توانسته است يک جور ديگر عمل کند .

طلبه: در شرايط ديگر هم بعضي وقتها اينگونه عمل کرده است ؟

استاد: گاهي است که اصلاً صحنه را طوري پديد آورده است که اين را بياموزد ، آن وقت چه قدر تربيت دادنش قوي مي شود. يا مي شد اين کار را طوري انجام دهد که علنيش نکند ، خودش علني کرده است تا بفهماند يک زماني است که سيره هاي اخلاقي مثل بقيه سيره هاست ، همه سيره ها مضمون تربيتي دارد ولي بعضي از جاها با يک قرائني آميخته مي شود که حس مي شود که اين عمل فقط براي آموختن بود ، هدف آموزش دادنش بارزتر و برجسته تر مي شود.
بررسي ایجاد الگو برای تربیت در سيره
يک مطلب ديگر اين است که يک وقتي است که رفتاري است که مخاطب خاصي داشته است لازم است به تأثير در اين مخاطب خاص است و او را آموزش بدهد ولي معناي عام تربيتي که مي گوئيم يعني همه رفتارهاي او براي عموم مردم قابل الگوبرداري باشد از اين جهت که مي شود الگوبرداري کرد يک سري معناي عامش است و با آن فرق دارد . يک وقت است براي تربيت و آموزش دادن کسي کاري را انجام مي دهد که مثلا ناسزا و فحشي داده است ، يک وقت است که خودش رفتاري را انجام مي دهد به دليل اين که الگوست و مي خواهد براي همه قابل استفاده باشد و بخاطر الگودهي مي خواهد در جامعه اثر بگذارد و بدين وسيله ايجاد الگو مي کند تا بر همه بتواند تأثير بگذارد.
حضرت اسرافيل سلام الله عليه به هنگام مواجهه با مشرکان روشي را ـ که در قرآن است ـ به کار مي گيرد يک روش تربيتي است که تغيير ايجاد مي کند ، بر مشرکان تأثير مي گذارد ، هدفش را در آن زمان براي آنها محقق مي کند از اين جهت اين عمل ، تربيتي است که نوع مواجهه او ، براي ما الگو مي شود که در مواجهه با مشرکان اينگونه عمل کنيم ما که از آنه متأثر مي شويم برداشت تربيتي ما از باب الگوگيري است ولي آن تأثير تربيتي که ايشان مي گذارد واقعا از اين لحاظ است که تغيير عقلايي در طرف مقابل ايجاد مي کند . اين دو حيثي است که بايد از همديگر جدا بکنيم . 

طلبه: قسم اول با قسم دوم مگر فرقي با هم داشتند ؟

استاد : بله، او رفتارش را تغيير مي دهد ولي من دارم ياد مي گيرم که چگونه ديگران را تغيير بدهم تأثير در تغيير ديگران اين يک چيز است يعني من ياد گرفتم که چگونه به ديگران اثر بگذارم و آنها را تغيير بدهم چگونه تربيت بکنم اين مقوله ديگري است .

وقتي امام به ديگري مي آموزد ، يا وقتي که حضرت اسرافيل براي موحد و مسلمان کردن ديگري اينگونه رفتار مي کند به صورت تدريجي ، با همراه شدن با او و مجموعه اي ازشيوه ها را به کار مي بندد اين يک تأثير مي گذارد يک تأثير اين است که مشرک را موحد مي کند ولي همين نوع روشي که در اينجا به کار مي برد براي ما الگو مي دهد چون شخصيت ، شخصيت الگويي است ، اين الگو در ما تأثير مي گذارد .تأثيرالگو درکسي که الگو مي گيرد، الگو در تأثيرگيرنده تأثير مي گذارد و به ما آن روش را آموزش مي دهد و ممکن است ما همان روش را در هدايت ديگري الگو بگيريم . پس يک روش اين است که من هدايت مي شوم که روش را بياموزم و از طرف ديگر خود اين روش ، هدايت ديگري است .
سوالي که هست اين است که آيا سيره يک رفتاراست يا اخلاق وخلقيات است ؟ سيره که ما مي گوئيم بيشتر رفتار است ، ظاهراً تا وقتي اين خلقيات را مَلکه نکند سيره نمي شود ، قابل الگوگيري هست . 

بنابراين غرض عباد تغيير در ديگري است ، حالا در يک جاهايي اين غرض برجسته و اولي است و در يک جاهايي غرض ثانوي است و يک بحث اين است که در هر حال رفتار او الگو مي دهد.نقش تربيتي سيره يک وقتي به آن معناست و يک وقت هم به معناي الگودهي براي عام است که ممکن است همه رفتارهايش را بگيرد. 

تقسيم سيره به سيره عمومي و سيره خصوصي
نکته ديگر اين است که سيره تقسيم به سيره عمومي و خصوصي مي شود. يک وقت قول را که يک رفتار است و اين که يک شکل خاصي از مفهوم صادر شده است مورد توجه قرار مي گيرد يعني ما مثلا وقتي مي گوئيم پيغمبر اکرم در جريان هدايت يک نکته يا هدايت مردم به سمت اميرالمؤمنين مي بينيم سخنراني هايي هم کرده است ، بعد از تحليل اين سخنراني ، مي بينيم در اين سخنراني ، قواعد خاصي حاکم بوده است ، سخنراني که يک شکل خاصي بوده است ما که سيره مي گوئيم در واقع رفتار و نوع رفتاري را مي گوئيم که گاهي اين نوع رفتار مهم است يعني درشت سخن گفته است ، در جمع گفته يا در خفا گفته است ، حالات سخن مورد توجه قرار مي گيرد سيره به اين معني که رفتار و نوع رفتار گاهي اين نوع رفتار ، نوع اقلام رفتار است که شامل قول هم مي شود مقابل قول که قرار بدهيم از حيث اين است که محتواي قول با محتواي رفتار فرق دارد و الا همين که قول از اين حيث که چگونه صادر شده است يک سيره مي توان به اين اطلاق کرد . مي شود گفت سيره قولي و سيره فعلي هر دو جهت اطلاق سيره در آن هست ، چطور سخن گفت ، چگونه خطبه خواند ، در کجا ، در چه فرازي ايستاد و نوع کلماتي که به کار برد چه نوع کلماتي بود ، اينها مي تواند الهام بخش باشد و الگو بگيرد و مورد توجه قرار بگيرد. اينها را مي توان سيره قولي اطلاق کرد.
طلبه : تقرير قولي چگونه است؟
استاد:تقرير قولي اين است که چطور با قولش تقرير کرد . امضاء ،گاهي با قول امضاء مي کنند و گاهي با فعل امضاء مي کنند .

سوال مهمي که مطرح مي شود اين است که خود قرآن چگونه در مقام هدايت عمل کرد ؟ قرآن يک قول است ولي يک قول چگونه نازل شد ، چه قواعدي در آن حاکم بود ؟ اين مورد بحث است .

بررسی اطلاق سیره در ارتباط با قرآن و خداوند 

يک وقت سوال مي کنيم قواعدي که بر آيات قرآن و نزول آيات قرآن و تأثيرگذاري او باشد اين قواعد را بايد بدست بياوريم اين قول از جهت کيفيت وجودش و کيفيت ترکيبش براي ما معني دار است ، مثلا در اين جا کوتاه گفته است ، يا با يک طنين و آواز خاصي بيان کرده است بتدريج مي بينيم سوره ها مفصل تر مي شود و موقعيت و محتوا تغيير مي کند و اينها مورد بحث واقع مي شود . پس منظورمان از سيره، محتواي قول نيست بلکه کيفيت قول و چگونگي بيان اين سيره مي شود، اما چگونگي عارض بر آيات قرآن اين را سيره نمي گويند بنابراين شامل قول مي شود نه خود محتواي قول ، بلکه شامل کيفيت قول مي شود. اما در مورد قرآن و خداوند اطلاق سيره نداريم گرچه مناطاً و ملاکاً اينها مورد بحث قرار مي گيرد . مثلا وقتي قرآن اولين بار نازل شد چگونه نازل شد؟ و کيفيت تنظيم و ترتيب آيات چگونه است ؟ نه خود آيات . يک نگاه اين است که قرآن درباره تربيت چه مي گويد ؟ يک نگاه اين است که قرآن چگونه خودش تنظيم شده است در مقام تربيت ؟ چه مي گويد با اين که چگونه خدا با اين گفتارش رفتار کرده است ، فرق مي کند . و بايد ما در اين مقام آيه به آيه تحليل و بررسي بکنيم .
يک نکته اين است که معاني بيان و بديع يک تحليل ادبي و نقد ادبي و تحليل نقد ادبي که نشأت گرفته از معاني و بيان است به نحوي کيفيت اقوال را بيان مي کند که سجع ، قافيه ، استعاره و مباحثي که مربوط به اينهاست ، اگر نکته هاي معاني ، بيان را بنگريم مي بينيم براي اين هستند که روي مخاطب بهتر تأثير بگذارند .
آموختن روش و قواعد روشي تربيت از سيره رفتاري
بحثي که ما درباره رفتار داريم اين است که اولا و بالذات از سيره الگو بگيريم و برداشت تربيتي بکنيم ، روش است ، رفتار اين روش است . روشها و در مرحله بعد اين رفتار کيفيتي است که در روش حاصل مي شود قواعد حاکم بر روش را رفتار مي گويند بنابراين سيره به ما روشهايي مي آموزد و همين طور تا حدي قواعد حاکم بر اين رفتار را مي آموزد روش همان فعلي است که در مقام تربيت است و معني تربيت همان روش و فعاليت است. رفتارهايي که در مقام تربيت يا الگودهي صادر مي شود سيره است وقتي کيفيت اينها را مي بينيم قواعد روشي را مي آموزد.

در اين مقوله بيشتر به بحث هاي روش شناسي منابع در بخش تربيت خواهيم پرداخت . عمده رويکرد ما ، بحث هاي روش شناختي ، قواعد عامي که متخذ از روايات اسلامي است خواهد بود . 
مباحثي که مطرح مي کنيم اين گونه نيست که در کتابها به اين نحو بيان شده است منتهي اين ديدگاههايي که مطرح مي کنيم يک روش بهره برداري از سيره است که روش اصولي است و يک بحث روانشناختي است که ما در فضاي تربيت مي آوريم البته اختصاص به تربيت به معناي خاصش ندارد يک قسمتش در قلمروهاي ديگر مي آيد و يک قسمتش هم مخصوص به مباحث تربيتي پيدا مي کند .

مفهوم سيره (مفهوم عام و خاص)
مفهوم سيره به دو جور معني شده است که اين دو معني به نحوه عام و خاص است سيره لغة يعني نوع ، که دلالت بر نوع و کيفيت مي کند هيأت فعل بر هر ماده اي عارض بشود دلالت بر نوع و چگونگي و کيفيت آن ماده مي کند. مثلاً جِلسه يعني نشستن ، چه نوعي معلوم نيست ؟ هيأت فعل دلالت بر نوع ، کيفيت ماده خودش مي کند و البته هر نوع کيفيت را ، هر شکل ، هر چگونگي برايش هيأت فعل صدق مي کند و اطلاق مي شود ، فقط آنچه که هست کيفيت و نوع ماده است . اينجا اين هيأت بر ماده فعل عارض شده است و ماده فعل معروض هيأت قرار گرفته است و فعل از نظر ماده براي اين که مفهوم اين را بشناسيم بايد ماده را معني بکنيم . ماده فعل همان جريان است و در واقع سيره نوع جريان و کيفيت جريان مي شود ، پس کيفيت جريان مفهوم لغوي است منتهي در اطلاعات عمومي و تاريخي و خاصش دو معني بر آن هست . يک معناي خاص اين است که کيفيت افعال افراد است که در واقع نحوه فعل است که خيلي وقتها به اين معني بکار مي رود . پس سيره فعلي ، يعني شروط فعلش و چگونگي عارض بر فعلش است ، اين معناي خاصش است ولي معناي عامش اين است که افعال و خصوصيات عام را شامل مي شود يعني ما به الگو به معناي اول اگر مي گفتيم پيامبر الگو است ، منظور نوع افعال خارجيش است يعني جلوس و قيام و خوردن و آشاميدن ، اصل فعلش و حالتي که در خارج دارند اين را سيره مي گويند اين در معني اخص قضيه است ، در يک کاربرد ديگر وقتي مي گوييم سيره است که بيشتر به معناي دوم کاربرد دارد ـ وقتي در عرف استفاده مي شود بيشتر ناظر به کيفيت است ـ اما در کاربرد دوم علاوه بر کيفيت بر اصل خود افعال ، سيره صدق مي کند ، فقط نحوه فعل را نمي گويد که نحوه ، عارض و معروض باشد ، نه ، اصل خود افعالي که در خارج است را مي گويد ، ولو اين که در تحليل ما ممکن است خود فعل عارض و معروض داشته باشد ولي در مقام خارج عارض و معروض نيست ، خود اين که پيامبر صحيح مي گويد ،خود اين که در جايي سخن گفته است يا در جايي سکوت کرده است ، هر نوع فعلي ـ تقيد خاصي ندارد ـ هر نوع رفتاري را شامل است چه فعل باشد چه کيفيت عارض بر فعل باشد . 

در اصول وقتي سيره مي گويند اين مفهوم دوم عام مراد است و در اصطلاح دوم که شايد صحيح تر است علتش اين است که ماده اي که اين وزن بر آن عارض شده است يک ماده خيلي مبهمه ايست ، فعل ، يک جريان است ، کيفيت جريان ، خود اين افعال است ، پس خود اين افعال ، کيفيت جريان ماست. مفهوم کيفيت که اينجا آمده است عارض بر يک مفهوم خيلي مبهم و کوچک شده است مثل جِلسه نيست که فعل است که يک چيزي را بشود بر آن عارض کرد يا موادي که تعين دارد ، اين ماده مبهمه ايست و کيفيت آن چيز جدايي از خود فعل نيست . ما وقتي در اصول مي گوييم سيره پيامبر يا ائمه، بحث اين نيست که يک کيفيت عارضه به معناي خاص باشد ، معناي اول که مي گوييم کيفيت عارضه بر افعال است که مقابل خود فعل است اما وقتي در اصول بحث مي کنيم که آيا سيره حجت است يا نيست ؟ که بحث هايي است که البته خيلي ضعيف در اصول بحث شده است بحث اين نيست که ما به قطع بگوييم کيفيت را از خود استفاده بکنيم آن چه که از پيامبر و امام صادر مي شود اصل رفتار و کيفيتش ، همه اينها را شامل مي شود . دقت تفکيک از فعل در اصطلاحات اصولي وجود ندارد گرچه گاهي به معناي نوع اول هم بکار مي رود . گاهي در کتابهاي تاريخي، اخلاقي مي گويند سيره که مي گويند اصل آن فعلي که از امام يا پيامبر صادر مي شود نيست مهم کيفيت فعل است که مورد توجه قرار مي گيرد در حاليکه وقتي در اصول بحث سيره مي کنيم مي گوييم اصل صدور فعل اصلا دلالت بر اباحه مي کند يا نمي کند ؟ اين که امام اينجا فعلي از او صادر شده است اصل صدور فعل محل بحث است که چه دلالتي دارد ؟ اين نوع دقت به اين شکل که تفکيک کنيم کيفيت را از ذات فعل ، اين در اصول ملاحظه نمي شود.

تحصیص سیره به رفتار پيامبر و معصومين در اصطلاح خاص 

نکته دوم اين است که سيره در اصطلاحاتي که ما بکار مي بريم تخصيص يافته است به رفتار پيامبر و معصومين ، يعني کسانيکه قول و رفتارشان ، اعتبار و حجتيت و سنديت دارد تخصيصي است که در اين واژه پديد آمده است و وقتي سيره مي گوييم ذهن تبادر مي کند به سيره کسي که سنديت براي ما دارد که عبارت باشند از پيامبر و معصومين «ع» . 

دلالت سیره بر جریان و استمرار 

نکته سوم اين است که سيره دلالت بر نوعي جريان مي کند وقتي ميگوييم سيره، جريان و استمرار در آن نهفته است ، اين چيزي است که ادعا شده است منتهي ما اينجا مي خواهيم اين را رد بکنيم ، اين سيره اي که ما در اصول و برداشت هاي فقهي با آن سر و کار داريم و احيانا مي توانيم نکات تربيتي از آن استفاده بکنيم مقيّد به جريان استمرار نيست، در فقه و اصول روشن است اين که پيامبر اکرم در يک جا يک بار اين فعل از ايشان صادر شده است همين براي ما مدلولي دارد ، يکجا براي ما نقل شده است که پيامبر چنين کرد ، در يکي از روايتها نقل شد که چنان کرد ، اين هم مورد توجه است از ديدگاه فقيه و از ديدگاه کسي که مي خواهد استنباط کند . از نکته نظر تربيتي هم اينگونه است ما مي بينيم که يک جا پيامبر اکرم نقل شد که تنبيهي انجام داد براي ما ممکن است مدلول فقهي و هم تربيتي داشته باشد مقيد به آن جريان و استمرار نيست بر خلاف آن چه که شهيد مطهري گفتند علتش اين است که در خود سيره ، سيره فقط کيفيت ماده خودش را مي گويد ، جلسه وقتي شخصي يکبار در يک جايي نشسته است مي گويند جِلسه است ، صدق جلسه از نظر لغوي مي کند ممکن است در بعضي از اصطلاحات که بعدا استفاده شده است در آنها نوعي جريان و استمرار نهفته باشد ولي در اصطلاحات اصولي و فقهي که ما به کار مي بريم از زاويه ديد ما هيچ اهميتي ندارد که مستمر باشد يا نباشد در خود هيأت نيست در ماده سير و جريان نيست ، اين که ادعا مي شود در ماده است جريان است و نوع جريان ،‌در واقع نوعي استمرار در آن باشد ممکن است که در بعضي افعال باشد ولي در کاربردهايي که ما در فقه و اصول به کار مي بريم اين قيد نيست.
طلبه : شايد از روي تقيه باشد ؟

استاد : بحث تقيه را هم مي گوييم ممکن است در جايي استمرار و تکرار براي ما از نظر بعضي از مشکلاتي که خواهيم شمرد راهگشا باشد. 

خلاصه سخن اين است که سيره که مي گوييم قيدهاي نوع رفتار ، يا جريان استمراري ، اينها در اصطلاحي که ما در فقه و اصول بکار مي بريم ـ که مي خواهيم در بحث تربيت مبنا قرار بدهيم ـ سيره يعني فعل و ترک معصوم ، خواه مستمر باشد خواه مستمر نباشد ، خواه اين فعل ناظر به کيفيتش باشد يا ناظر به اصلش باشد ، آني که از معصوم صادر مي شود چه به لحاظ اصل فعل ، چه به لحاظ کيفيت .

طلبه : افعال غير ارادي چگونه هستند؟

استاد : غير ارادي مورد توجه ما نيست چون مدلولي ندارد . عيبي ندارد که بگوييم معنايش اين را هم شامل مي شود منتهي وقتي تقسيم مي کنيم سيره را به ارادي و غير ارادي ، ولي بگوييم سيره غير ارادي و غير طبيعي براي ما مفهوم و مدلول خاصي ندارد . رفتارهاي ارادي براي ما مفهوم خاصي دارد . در ماده اش اگر ماده فعل را ـ در خود ماده فعل هم ابهام وجود دارد ، درماده فعل اصلش ، مفهوم جريان و استمرار هست منتهي اين جريان و استمرار يک زندگي را مي رساند يا يک کل زندگي را در واقع يکي مي بيند و مي گويد سير زندگي است اين جهتش در ماده ابهام ايجاد مي کند ، ـ اگر در مفهوم سيره زندگي پيغمبر مي گوييم سيره مربوط به رفتارهاي ويژه اي باشد آن وقت يک معني را مي رساند ولي وقتي سير زندگي را مي گوييم يعني حلقات رفتاري که پيوسته در زندگي صادر مي شود که ممکن است بعضي از اين افعال يک بار بيشتر صادر نشود ، جريان و استمرارش به جهات پيوستگي حلقات زندگي سير است ، از اين جهت است که مي گوييم ممکن است در درون فعل نوعي جريان و استمرار ، يک نوع رفتار مي آموزد اگر به اين معنا باشد در اين صورت در سيره جريان استمرار هست همان که شهيد مطهري درکتابش استفاده کرده است اما اگر کسي بگويد سير که مي گوييم منظور سير زندگي است نه يک فعل خاص ، درزندگي افعال به صورت پيوسته و زنجيروار صورت مي گيرد ولو اين که در حلقات متصل ، يکي از افعال يک بار بيشتر صادر نشده است ، يک بار در جنگ احد اينگونه انجام دادند ، يا يکبار در طول تاريخ معصومين ولايت عهدي تحقق پيدا کرده است يک بار امام رضا «سلام الله عليه» ولايت عهدي را پذيرفت، يک وقتي است که کسي بگويد استمرار ، يک فعلي است که آثار طولاني داشته است و از اين جهت استمرار داشته است مثل ولايت عهدي . بنابراين وقتي ما در يک شرايط ويژه اي سيره را تخصيص بزنيم به نوع رفتار يا تخصيص بزنيم به چيزي که مکرر و مستمر صادر مي شود اما در اصطلاح فقهي و روش شناسي بهره برداري از تاريخ  و منابعي که زندگي پيغمبر را نقل مي کنند از منظر فقهي و از منظر برداشت هاي تربيتي تقيد به هيچ کدام از اين دو قيد را ندارد منتهي ممکن است وقتي مي گوييم مستمر ، مستمر ممکن است مدلول اضافي داشته باشد يا بهره هاي بيشتر تربيتي از آن بتوان برد ، يا بهره هاي بيشتر فقهي از آن برد ، آني که در آن استمرار نيست آن حد از بهره را ندارد ولي در عين حال محل بحث يک بحث فقهي است و همين طور مي تواند يک بحث تربيتي باشد پس اين تقيد به تداوم و جريان در مفهوم سيره نيست کما اين که تقيد به کيفيت خاص عارضه هم نيست منظور ما از سيره رفتار است ، رفتار معصوم به گونه اي که شامل ترک هم مي شود چون ترک رفتار هم به صورت عدم ملکه ، نوعي رفتار است ، 
سيره اي که ما مي گوييم فعل وترک و تقرير معصوم است از يک منظر فقهي با توجه به اين که در فقه مي خواهيم ببينيم از يک مورد چه حکمي در مي آيد؟ ، و همين طور از منظر تربيتي ، مي خواهيم ببينيم چه نکته تربيتي مي توان از اين بيرون آورد ؟ آن فعلي هم که فعل يا کيفيت باشد هر دو براي ما معتبر است هم فقهي و هم تربيتي ، در يک جريان مکرر و مستمر داده باشد يا يک بار واقع شده باشد در قالب فعل باشد يا ترک باشد يا تقرير باشد از اين جهت براي ما شمول دارد وقتي سيره مي گوييم از اين معني مي گوييم و الا آن معاني ديگر که اخص است کاربرد دارد ولي وقتي در اصول مطرح مي شود معنايش ، معناي عام است کما اين که در کتابهاي لغوي گاهي سيره را به جنگهاي پيامبر اطلاق دادند .

مقید شدن سیره به تربیت (سیره تربیتی)

بحث دوم اين است که وقتي سيره مقيد به امر تربيتي مي شود اينجا مفهومش براي ما روشن است سيره فعل و ترک و تقرير معصوم است ، اين فعل و ترک معصوم و رفتار معصوم مي تواند ابعاد مختلفي داشته باشد در جايگاه هاي و مقامهاي گوناگون باشد يک بار رفتار معصوم در مقام مديريت حضرت صادر شده است ، مثلا در مقامي که اميرالمؤمنين مي خواسته است کوفه را اداره کند اين گونه رفتار کرده است ، مثلا مسند قضاء گذاشته است يا فرماندار و حاکم نصب کرده است و .. ، يک نوع رفتارهايي است که در مقام اداره جنگ بوده است و به شيوه اداره جنگ مربوط بوده است ، يک نوع رفتارهاست که در مقام تغيير در رفتار يا شخصيت ديگري صادر شده است اين سيره تربيتي مي شود ، يا در مقام تغيير يا تصيير رفتار ديگري صورت مي گيرد . بنابراين رفتار معصوم که در مقام تأثير در غير و تغيير در وي صورت گرفته باشد اين سيره تربيت مي شود همان طور که رفتاري که در مقام اداره جامعه باشد که سيره مديريت مي شود و امثال اينها  که انواع سيره ها است.
بنابراين ، از يک ديدگاه رفتارها به انواع و اقسامي تقسيم مي شود از لحاظ اين که در چه مقامي صادر شده است و از مقام اداره و .. و يکي هم در مقام تأثير گذاري در غير است که مقام تربيت مي شود منتهي اينجا يک نکته اي است که وقتي مي گوييم سيره تربيتي ، معنايش اين است که    نوع سيره در مقام آموزش دادن به ديگري است يا تغيير رفتار ديگري است اين نکته خاصي است که در اين سيره مديريتي مثلا جنگي يا اخلاقي ، رفتاري انجام مي شود اما يک معني اين است که سيره يک معناي فراگير دارد که همه اينها به نحوي داخل اين سيره تربيتي است علتش هم اين است که امام معصوم در همه رفتارهايي که انجام مي دهد به قدري بُعد تربيتي در ديگران هست  نقش تربيتي خودش را ايفا مي کند و به يک معني همه رفتارهاي ايشان ، تربيتي است ، يک وقتي است که سيره تربيتي به معناي خاص است در مقام غير آن جهت اصلي و عمده جهت بارز و عمده رفتار است به اين بيان مقابل 
سيره منهيه ، اما به يک معني که معناي دوم است توجه مي کنيم که پيامبر و امام در گفتارشان و رفتارشان يک نقش هدايتي دارند چون نقش هدايتگري دارد در همه رفتارها ملحوظ است .
در معناي اول ما جهت بارز و برجسته فعل را لحاظ مي کنيم به آن معني قسيم آني است که درمديريت است اما اگر معناي دوم را لحاظ کنيم حتي آنجايي که در مديريت است و يا در جنگ است و ... نقش هدايتگري دارد فلذا همه رفتارهاي او يک بعد تربيتي دارد ، اين دو معناي عام و خاصي است که اينجا معني پيدا مي کند و البته منظور ما تربيت به معناي خاص است ، ما همه رفتارها که مضامين تربيتي دارد و اخلاقي دارد مورد توجه قرار بدهيم که اين خيلي کار وسيعي است.
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